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  هجایگاه فقه الدول

1در ساختارفقه

* 
 مهدی اوجی

 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

 جلال زحمتکشان
 سیاسیکارشناسی ارشد فقه

 : چکیده

ازآنجا که دین اسلام مشحون از معارف و احکام مربوط به حکومت است، فقه الدولة یا فقه 

ز دانش فقه مورد توجه فقها بوده است. با این عنوان بخش جدایی ناپذیر االحکومة همواره به

گاه جایگاه مستقل و مشخصی برای طرح مباحث فقه الدولة در ساختار فقه دیده وجود هیچ

نشده است. این مقاله ابتدا با بررسی برخی از ساختارهای مشهور درتاریخ فقه وضعیت 

تحلیلی از محصول دانش فقه جایگاه فقه الدولة را مورد مطالعه قرار دهد و سپس با ارائه 

به بررسی امکان ساختاربندی فقه بر اساس سه معیار « احکامِ افعالِ مکلفین»تحت عنوان 

پرداخته است. در نهایت با مکلف پنداشتن دولت در فقه شیعه، « مکلف»و « قعل»، «حکم»

تار فقه تبویب فقه بر معیار نوع مکلف را راهی مناسب برای یافتن جایگاهی مستقل در ساخ

 . یابدبرای فقه الدولة می
 

 .، مکلَّفه، فقه الحکومهفقه، تبویب فقه، فقه الدول ساختار واژگان کلیدی:

                                           
 1/16/79 :تایید                62/11/79 دریافت:* 
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 مقدمه

ساختار هر دانش از لوازم ضروری ورود به آن علم است . همواره طرح یک سااختار بینهاه و   

 ز این قاعده مستثها ننست.های اصلی عالمان هر دانشی است. دانش فقه ننز اکارآمد یکی از دغدغه

با توجه به گسترش روزافزون مسائل و مباحث فقه، ضرورت طرح سااختار مهاساب بارای    

گردد، ساختاری که بتواند هرچه بنشتر دسترسی دانشمهدان و محصلان تر میدانش فقه ننز روشن

 ها تسینل کهد.و مراجعان به فقه را به مسائل مورد نظر آن

ترده به مسائل حکومت محروم ماناده،  طول تاریخ از ورود عملی و گسفقه شنعه هرچهد در 

در لابلای مباحث مختلف  ،اما هرگز از مباحث فقیی حکومت غافل نبوده و در حد توان و مجال

خصوص پس از پنروزی انقلاب اسلامی فقیی به مسائل حکومتی پرداخته است. اما امروزه و به

رو ضارورت سااماندهی باه    ومت درگنر شده است. ازاینصورت جدی و عنهی با مسائل حکبه

با گستردگی مساائل فقاه الدولاة،     نماید.میم می مباحث فقه حکومت و فقه الدولة در شاکله فقه

و استطرادی بودن مباحاث فقاه حکومات، جواب او      ودن این مسائل در ابواب مختلفپراکهده ب

 الدولة در ساختار فقه مشخص گردد. طور روشن و کارآمد جای اه فقهو لازم است به ننست

هدف از ایجاد ساختار برای یک دانش سیولت دستنابی دانشمهدان و مخاطبان به مساائل درون  

 آن دانش، و در نیایت کارآمدی هرچه بنشتر متون آن دانش در جیت تحقنق و تحصنل آن است.

 :در ایجاد یک ساختار مهاسب باید سه ویژگی زیر مورد توجه واقع شود

 باشد؛ داشته مهطقی توجنه دی ر، عبارت به  .باشد مهطقی سنر اساس بر ساختار، . ایجاد1

 جای دهد؛ خود در را شهایمجموعه زیر و مصادیق همه که باشد ایگونه به علم . ساختار2

 .(262: 1333زاده )حسنگنرند  قرار هم کهار در مهاسب . مباحث3

مهسجم منان آنیا  اساس ارتباط بر علم مسائل یک ماندهىسا روش و ی آرایشعلم، شنوه ساختار

 . (3٦63: 5، 1331، انورى؛ 33: 133١، برای دست یافتن به اهداف آن علم است )احمدى

در متون فقیی آنچه نیایتاً مورد استفاده مخاطب است حکم شرعی است که به یک موضوع 

در واقع تساینل دساتنابی باه آن     که همان فعل مکلف است تعلق گرفته است. تبویب دانش فقه

سان تابلوهاای  های مختلف ساختار و ابواب ببخش توان گفت عهاوینحکم مورد نظر است. می

 رسانهد.کههد و مخاطب را به حکم مورد درخواست او میراههما عمل می
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 فقه الدولة

شادن   و به معهای انتقال، دگرگونی و دست به دست« دول»دولت در معاجم عربی از ریشه 

پنروزی بنن دوطرف جهگ است.)ر.ک معجم مقائنس؛ صحاح ( در فرههگ لغاات فارسای نناز    

گردد، آمده است.)ر.ک. دولت به معهی ثروت و مال، ننکبختی و مال و ظفر که دست به دست می

 (35١، ص1، ج1361؛ محمد معنن«دولت»، ذیل واژه 12، ج1333علی اکبر دهخدا

در آیات قرآن « دول»در آیات قرآن وجود ندارد اما مشتقات ریشه  -به فتح دال  -« دوَلت»واژه 

 فرمایاد: سوره مبارکه آل عماران مای   11١کار رفته است. خداوند در آیه به همان معهای لغوی آن به

ْ شهُدَاَءَ َ آمنَوُا وَ يتَّخذَِ منِكْمُُ الَّذيِنَ اللهِ وَ ليِعلْمََ النَّاسينُ ندُاَولِهُاَ بََ الأْيَامُ وَ تلِكٌْ مثِلْهَُ قرَحَّْ القْوَمٌْ فقَدَْ مسَْ قرَحْيمسْسَكْمُ إنِْ»

اگر به شما )در جهگ احد( آسنبى رسند، به دشمهان شما ننز )در بدر( شکست  َ«ُّ الظَّاالمِيِن ُ لاَ يحبِواَلله

مقاومت کهند این روزگار و آسنب سخت نصنب شد، همان ونه که آنیا مقاومت کردند شما ننز باید 

گرداننم کاه مقاام اهال ایماان باه      را به اختلاف احوال )گاهى فتح و گاه شکست( منان خلایق مى

( گواه دی ران کهد، و )ع(تا از شما مؤمهان آن را که ثابت در دین است )مانهد على -امتحان معلوم شود

ِ ْ أهَْا  ِ مِان رسَوُلهِ ُ علَيَماَ أفَاَءَ الله» رماید:فسوره حشر می 3و در آیه . دخداوند ستمکاران را دوست ندار

ُ ْ وَ مَاا آتَااكمُ  َ الأْغَنْيِاءِ مِانكْمُ ً بيَنَ دوُلْةَِ كيَلاَ يكوُنِ السَّبيِ ِ واَبنْواَلمْسَاَكيِن واَليْتاَميَ القْرُبْيَ ِ وَ لذِيِِ وَ للِرَّسوُلفلَاِلله القْرُيَ

آنچه خدا از اموال اهل قرى باه رساول   ؛ ِ«َ شدَيِدُ العْقِاَبَّ اللهَ إنُِ فاَنتْهَوُا واَتَّقوُا اللهْ عنَهُْ وَ ماَ نهَاَكمُخذُوُهُ فَالرَّسوُل

خود برگردانند از آن خدا و رسول او و از آن خویشان رسول و فقنران و مسکنهان و درمانادگان در  

ت به دست نچرخد. و هر دستورى که رسول به شما داد ب نرید راه است تا اموال بنن توان ران دس

 .دو از هر گهاهى نینتان کرد آن را ترک کهند و از خدا بترسند که خدا عقابى سخت دار

در روایات غالبا به معهای اصطلاحی آن یعهی حکومت و حاکمنت کلان سناسی « دولت»اما 

شيِعتَنِاَ فيِ دوَلْةَِ البْاَطِ ِ  ليَسَ لمِصُاَصِ»:روایتی فرمودندبه کار رفته است. برای نمونه امام صادق )ع( در 

 . (653: 3 ،112٦)کلنهی «إلَِّا القْوُتُ، شرَِّقوُا إنِْ شئِتْمُْ أوَْ غرَِّبوُا لنَْ ترُزْقَوُا إلَِّا القْوُتَ

فار ععلياه   عن محمد بن مسلم، قاال: ساألأ أباا  ع   »: روایتی از امام باقر)ع( آمده استهمچهنن در 

اللي  في هذا الموضع الثاني، يغشي أميار المانمنين ععلياه    »قال:  ،السلام( عن قول الله عز و   : وَ اللَّي ِ إذِا يغشْى

قال: وَ النَّهارِ إذِا  «السلام( في دولته التي  رت له عليه، و أمير المنمنين ععليه السلام( يصبر في دولتهم حتى تنقضي.

نهار هو القائم ععليه السلام( منا أه  البيأ، إذا قام غلبأ دولته دولة الباطا ، و القارآن ضارب فياه     ال»، قال: تجَلََّى

 . (636: 5، 1116)بحرانی  «الأمثال للناس، و خاطب نبيه به و نحن، فليس يعلمه غيرنا
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دهد دولت معهایی جاز  در ادبنات فقیا و تراث فقیی نشان می« دولت»بررسی کاربردهای واژه 

است، ندارد. اگر بخواهنم تهیا به « حکومت»های رایج عرفی که همان معهای اصطلاحی آن یعهی مع

ها اشاره کهنم، شنخ مفند در احکام الهساء در شمار تکالنف اعتقادی عموم مکلفانن  هایی از آننمونه

لايتهم و البراءة إليه ممن انطوى التوقيف على إمامتهم و الدعوة إلى اعتقاد فرض طاعتهم و القربة إلى الله بو گوید:می

 (16: 1113، )مفند على عداوتهم و انتظار دولة الحق في عاقبتهم و القطع على أنهم أفض  من سائر رعيتهم

ك  من له دخ  في قيام دولة الجور و نفوذ أوامرها و قوة شوكتها و ضعف دولة » :فرمایدمحقق کرکی می

راء و غيره بخلاف من لم يكن كذلك، فان عدم دخوله في شراء هذا كدخوله العدل يحرم عليه هذا النوع و نحوه بش

 (.232: 1 ،11١٦)کرکی «فى انه لا يتعط  أمر دولة الجور و لا يتناقص، ب  روا ها بحلاله

و ليكن فيما ذكرناه من أحكام الجهاد كفاية، فإن كثيرا منها موكولة إلى دولة  فرماید:مرحوم نجفی ننز می

 .(313 :21، 11١1)نجفیيكون صاحبها أعلم من غيره بها عج  اللهّ فر ه و سه  مخر ه  الحق التي

کمنات  در آثار و کتب فقیی فقیای معاصر ننز دولت در همان معهای حکومت و سازمان حا

 کار رفته است: کلان سناسی به

ر صالاة الجمعاة   لما أسسّ في ايران دولة الشيعة و عمدة اساس ذلك كان في عهد الصفوية، فكاان أما   -

كذلك، يعنى كان من الأمور التّي أمرها بيد السلطان، و لذا كان تعيين امام الجمعة من قب  السلطان حتى 

 (3٦، ص1، ج1126)بروجردی في زمان القا ارية

و قوانين مربوطة بالجهاد و الدفاع و المعاهدات بين دولة الإسلام و غيرها. فالإسلام أسّاس حكوماة لا    -

ستبداد المحكمّ فيه رأي الفرد و ميوله النفسانيةّ في المجتمع، و لا على نهاج المشاروطة أو   على نهج الا

)امام  الجمهوريةّ المنسسّة على القوانين البشريةّ، التي تفرض تحكيم آراء  ماعة من البشر على المجتمع

 (613، ص2، ج1121خمنهی
و الأرباح، دلي  على أنّ للإسلام دولة و حكوماة  و قد أشرنا سابقاً إلى أنّ  ع  الخمس في  ميع الغنائم  -

 (656، ص2، ج1121)امام خمنهی
و بالجملة نفس تشريعات الإسلام و قوانينه تشهد على لزوم دولة و حكومة إسلامية تحفظها و تنفذها و  -

 (161، ص 1، ج11١٦)مهتظری و كذا بعده.« ص»عليه كان العم  في عصر النبي 

ر معدود آثار فقیی معاصر، در تراث فقیی شنعه مورد استفاده نبوده است. جز د «فقه الدولة»ترکنب 

که معهای دولات در  با توجه به این بیره برد.از مهابع فقیی  «فقه الدولة» توان برای فیم معهایبهابراین نمی

 توان فقه الدولة را با فقه الحکومة همسان گرفت.مهابع فقیی مساوق با معهای حکومت است می
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طاور جریاان مشاروطه و    از عصر تجدد و ورود اصطلاحات علوم سناسی غارب و همانن   پس

 وجود آمد.در تلقی عمومی به« دولت»تشکنل مجلس شورای ملی، اصطلاحات جدیدی برای واژه 

بعهوان «  دولت مدرن»با ورود اصطلاحات علوم سناسی غربی به ادبنات سناسی ایران، تعبنر 

در ادبنات سناسی بومی، بنشتر با اصطلاح حکومات  « دولت»ر رفت. بکا« state»ترجمه اصطلاح

به تعبنر لاساکی یاک    stateخوانی داشت درحالی که در غرب هم governmentدر فارسی و 

 ( و تجلی آن در حکومت است.53: 1331در خارج وجود ندارد )ویهسهتمفیوم انتزاعی است و 

شاود گفات در ابتادای دوره    ت کاه مای  شکلی از ساختار سناسی اس (State)دولت مدرن 

 (State)دولات مادرن   بهاابراین سااختار   ( 163 :1352،. )آشاوری مدرننته در اروپا شکل گرفت

حقنقت سابق بر الملل به شکل دائم و در طول همه تاریخ بشر نبوده است و در ساختار نظام بنن

 (22 :1336است. )افضلی، وجود نداشته 1613گنری اولنن نوع آن در معاهده وستفالنای شکل

تری پندا کرد و معادل گذاری، دولت معهای خاصپس از مشروطه و مطرح شدن مجلس قانون

ی مقههه معها گرفت. محمدعلی فروغی در ن اشته خود که اولنن کتااب  ی مجریه و درمقابل قوهقوه

و سپس با توجه به  رود، ابتدا دولت را به معهای کل حکومت گرفتهشمار میحقوق اساسی ایران به

شئون آن، دولت را به دو بخش کارگزاران دولت که مجریان قانون هستهد، و نمایهادگان ملات کاه    

« دولت»ای به اطلاق واژه اما سپس در حاشنه (.32 :1332کهد.)فروغیگذاران هستهد، تقسنم میقانون

-ت به دو معهی استعمال می)حاشنه( کلمه دول کهد:به هر دو معهای حکومت و قوه مجریه تصریح می

ماان اسات و   لشود : بعضی اوقات مقصود از دولت مجموع دو هنئت مجریه یعهی شااه و ورزاء و پار 

رود کاه باه معهای    معهی اصلی آن همنن است. گاهی اوقات کلمه دولت در مقابل پارلمان به کاار مای  

 .(35 همان:) ت ممکن استوسناق عبارشود و تمنز این دو معهی از قرائن هنئت مجریه گرفته می

را دگرگون کهد « دولت»رسد این تغننرات و اصطلاحات جدید نتوانسته تلقی فقیا از به نظر می

 دچار ابیام کهد.« حکومت»در متون فقیی بر معهای « دولت»و یا اطلاق و انصراف واژه 

یی مربوط به الدولة به مباحث فقممکن است در رفتار علمی فقیا عملاً در مباحث فقیی فقه

کمتر  ...مسائل بهنادی حکومت اسلامی نظنر ضرورت حکومت، مشروعنت حاکم، نقش مردم و

پرداخته شود و بنشتر به بررسی فقیی مسائل ساختار، نیادها، قوا، قواننن، کاارگزاران و... توجاه   

 متمایز سازد.  شود معهای فقه الدولة را تغننر دهد و از فقه الحکومةشود، اما این مسئله باعث نمی
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صورت پراکهده فقه مسائل حکومت است. از مسائل حکومت در مهابع فقیی اغلب به« فقه الدولة»

و ذیل ابواب مختلف فقه بحث شده است. هرچهد به ندرت برخی از فقیا و بنشتر درفقه ساهیی ساعی   

، «سناستهامه شرعی»، «احکام السلطاننه»، «نظام الحکم»طور مجزا تحت عهاویهی چون شده این مسائل به

ها گردآوری شود، اما مسائل فقه الدولة را باید ذیل ابوابی مانهد جیااد، امار باه    و نظنر آن« کتاب السنر»

 معروف و نیی از مهکر، خمس و زکاة، انفال، قضا و شیادات، حدود و تعزیرات و... جست.

 بررسی ساختارهای موجود

 «الکافی فی الفقه»ساختار کتاب  .3

ق( از فقیای قرن پاهجم اسات. ایان    113)متوفی  یابو الصلاح حلب اثر« الکافی فی الفقه»کتاب 

« التکلناف العقلای  » مسائل اعتقادی است که تحت عهاوان ( 1تهظنم شده است:  کتاب در سه بخش

برخی مسائل ( 3بنان شده؛ « التکلنف السمعی»عهوان مباحث فقیی است که با ( 2آورده شده است؛ 

 مطرح گشته است.« المستحق بالتکلنف و احکامه»حث اعتقادی است که ذیل عهوان مرتبط با مبا

در عهوان کتاب معهای اصطلاحی عام آن یعهی علم به مجموعه دیان  « فقه»رسد مراد از به نظر می

 باشد و نه احکام فرعی شرعی. آنچه امروزه با عهوان فقه مطرح است در بخش دوم کتاب آمده است. 

کاه شاامل واجباات و     ( عباادات: 1کهاد:  لنف شرعی را سه دسته بنان مای ی تکاابوصلاح حلب

( 2؛ اناد در این دسته جای گرفتاه  و... شود. ابوابی چون نماز، روزه، حج، حقوق اموالمستحبات می

های حرام، انجام فعل حرام و محرمات نکاح ابواب این دساته  های حرام، خوردنیکسب :محرمات

عهاویهی مثل ازدواج، صدقه، هدیه، رهن، وکالت، ظیار، ایلاء، لعان، بنع،  :احکام (3؛ از احکام هستهد

اجاره، شرکت، مساقات، مضاربه، حدود، قصاص، دیات و ابوابی از ایان دسات ذیال ایان بخاش از      

عبادات به معهای واجبات ابتدایی، محرماات  طرح  . در این(1١٦ق: 11١3اند. )حلبی احکام جمع شده

  رمات ابتدایی و احکام در معهای واجبات و محرمات طریقی استعمال شده است.به معهای مح

بار واجباات ابتادایی و قسانم محرماات قارار گارفتن آن،        « عبادات»رسد اطلاق به نظر می

همچهنن اطلاق احکام به تمام واجبات و محرمات طریقی و همنهطور قسنم عبادات و محرمات 

با توجه به ایهکه احکام مربوط به فقاه   ه است.شداین ساختار  باعث عدم اقبال به ،واقع شدن آن

توان جای اه مخصوصی برای فقه الدولة گنرد، نمیساختار جای میاین الحکومة در هر سه بخش 

 ساختار یافت.این در 



 
 

 
 

341 

شماره  -دومسال 

پاییز و زمستان سوم 

7931 

 «شرایع الاسلام»ساختار کتاب  .2

کهد که پس ق( ساختاری برای فقه در کتاب شرایع الاسلام طرح می636محقق حلی )متوفی 

 گنرد و تا کهون ساختار مشیور و رایج دانش فقه است.از وی مورد اقبال دی ر فقیا قرار می

طرح سلار دیلمی در کتاب المراسام اسات. محقاق     ةطرح محقق حلی در حقنقت تکامل یافت

کهد. دسته اول عبادات است که شاامل  حلی در طرح خود احکام فقیی را در چیار دسته تقسنم می

ها شرط است. ابوابی مثل نماز، روزه، خمس، زکاات، اعتکااف،   مالی است که قصد قربت در آناع

گنرند. دسته دوم عقود است. عقود حج، جیاد و امر به معروف و نیی از مهکر در این دسته جای می

اعمالی است که به انشاء دوطرفه نناز دارد. از جمله عقود در ساختار کتاب شارایع تجاارت، رهان،    

هاسات.  ضمان، صلح، مضاربه، مزارعه و مساقات، اجاره، وکالت،وقف و صدقات، نکاح و امثال آن

گنرد، اعمالی مثل طلاق، طرفه انجام می دسته سوم ایقاعات است. ایقاع عملی است که با انشاء یک

. احکام خلع و مبارات، طیار، ایلاء، لعان، اقرار، جعاله، نذر و... . و بخش چیارم بخش احکام است

شود که نه از عبادات است، نه از عقاود  در اصطلاح ساختار کتاب شرایع الاسلام به اعمالی گفته می

و نه از ایقاعات. ابوابی مثل صند وذباحه، اصعمه و اشربه، غصاب، شافعه، لقطاه، قضاا، شایادات،      

 حدود، دیات و... ذیل این دسته از احکام قرار دارند.

ثهایی و با ملاک ماهوی از مزایای این ساختار است، اماا تبویاب    تقسنم فقه بر اساس تقسنم

های غنر ماهوی صورت گرفتاه از نقاائص طارح شارایع الاسالام      منانی آنیا که بر اساس ملاک

شمرده شده است، چراکه موجب جدا افتادن مباحث و ابواب مرتبط با هم شده است و مباحثی 

؛ 231: 1331از شرکت و... جدا شده است. )اسالامی   چون ازدواج از طلاق، اقرار از قضا، شفعه

 (13١: 13٦2آصف آگاه 

هرچهد در متون فقیی برخی ابوابی که در طرح محقق حلی آمده اسات مثال جیااد،    

قضا و حدود از اموری است که غالبا به فقه الدولة تهاسب دارد، اما این ابواب و بسناری 

است در سرار ساختار شرایع الاسلام پراکهده از فروعات دی ری که مربوط به فقه الدولة 

حتی  –است، با توجه به گستردگی حضور فقه الحکومه و فقه الدولة در ابواب مختلف 

توان فقه الدولة را به چهد باب مثل قضاا و حادود   نمی –ابواب مربوط به بخش عبادات 

اختار محقق حلی و جیاد و... محدود دانست. بهابراین جای ذاری فقه الدولة در درون س

 خالی از اشکال ننست.
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 «مفتاح الکرامة»ساختار کتاب  .1

 ، فقاه را باه چیاار بخاش    مفتاح الکراماة  درق( 1226سند محمدجواد حسنهی عاملی )متوفی 

مقصود از احکام شرعی یا نظم » گوید:می وی. کرده استعبادات، عادات، معاملات و سناسات تقسنم 

« عبااد  »آخرتی و یا هردو. اگر مقصود سامان دادن به امور آخرتی باشد همان بخشیدن به امور دنیایی است یا 

است، « عادا »است. در صورتی که مقصود امور دنیایی باشد، یا هدف آن بقای شخص یا نوع است که همان 

یی گویند و یا مقصود از آن هم نظم بخشیدن باه اماور دنیاا   می« معاملا »یا هدف مصالح مالی است که به آن 

 (.9: 16، 1117)حسینی عاملی گویند.می« سیاسا »است و هم سامان دادن به امور آخرتی که به آن 

با مفیوم حکومت و دولت دارد اماا باا    ییهمسو« سناسات»در ساختار مفتاح الکرامة هرچهد واژه 

تاوان  مای ارائه کرده و مباحثی که ذیل بخش سناسات آمده، ن« سناسات»توجه به تعریفی که مؤلف از 

در ساختار مفتاح الکرامة را مساوق فقه الدولة دانست. واضح است که مباحاث مرباوط باه    « سناسات»

حکومت و دولت مهحصر در قضایا، شیادات، حدود و تعزیرات ننست، بلکه مکرر به ورود حکومت 

... در در مباحثی مثل نماز جمعه، خمس و زکات، جیاد و امر به معروف، تجارت و مساائل نکااح و   

 اند.ها و ابواب فقیی پراکهدهمتون فقیی اشاره شده است، در حالی که این مباحث در تمام بخش

 «مفاتیح الشریعة»ساختار  .4

فانی  »ق( در کتاب مفاتنح الشریعة، فقه را به دو بخاش تحات عهاوان    1١٦1فنض کاشانی )متوفی 

ذیل هر فن شش بخش و یک  یوتقسنم کرده است. « فن عادات و معاملات»و « عبادات و سناسات

خاتمه قرار داده است. نماز، زکات، روزه، حج، نذر و عید، حسبه و حدود و در خاتمه احکام جهاائز،  

فان  »ذکر کرده است. ذیال بخاش   « فن عبادات و سناسات»مریض و وصنت را ذیل بخش اول یعهی 

و مکاسب، عطایا و ماروات،   ننز مباحث مطاعم و مشارب، مهاکح و موالند، معایش« عادات و معاملات

 (.3: 1ه را قرار داده است. )فنض کاشانی، قضایا و شیادات، فرائض و مواریث و در خاتمه حنل شرعن

تر باه معهاای حکومات و دولات     در معهایی نزدیک« سناسات»در ساختار فنض کاشانی تعبنر 

ز سناسات در کهار عباادات،  مراد مؤلف ا ظاهرا!نسبت به ساختار مفتاح الکرامة استعمال شده است. 

جای گرفتن بخش حسبه و حدود در کهار دی ر ابواب ذیل فنی اول است. هرچهد بسناری از موارد 

است، اما با توجه به  آمدهمربوط به حکومت مثل دفاع و قصاص و دیات، ذیل باب حسبه و حدود 

که البتاه ایان ماورد در     –ایهکه بسناری دی ر از مباحث فقه حکومت و دولت مثل قضا و شیادات 
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و تجارت و نماز جمعه و... همچهان در اباواب   –کتاب وافی توسط خود فنض اصلاح شده است 

 باشد. –جایابی فقه الدولة در ساختار فقه  –تواند پاسخ وی مسئله ما دی ر باقی مانده است، نمی

 ساختار فقه از دیدگاه شهید صدر  .1

فتاوی الواضحه روشی جدید برای ال(  در کتاب ق11١١شیند سند محمدباقر صدر )شیادت 

گنرد. ایشان احکام فقه را به چیار دسته عبادات، اموال، سلوک خاص و ساختاربهدی فقه پنش می

سلوک عام تقسنم کرده است. طیارت، صوم، اعتکاف، حج، عمره و کفارات در بخش عباادات  

عمومی مثل زکات، خمس، خاراج و  جای دارند. بخش اموال شامل دو گونه اموال است، اموال 

انفال، و اموال خصوصی که در دو باب تهظنم شده است. یکی اسباب شرعی تملک خاص مانهد 

حنازت، ضمانت، صند و... و دی ری احکام تصرف در اموال مانهد بنع، صلح، شرکت، وقف و... 

وف و نیای از  . بخش سلوک خاص شامل نکاح، طلاق، اطعمه و اشربه، نذر، قسم، امر باه معار  

گردد. بخش سلوک عام ننز شامل رفتارهای حکومت، نحوه برخورد حاکم، مهکر، پوشش و... می

 (132ق: 11١3شود. )شیند صدر قضا و شیادات، حدود و دیات و... می

بهادی  بهدی کوشنده است تا مباحث فقاه را باا تقسانم   مرحوم شیند صدر)ره( در این دسته

: 1333زاده در این جیت موفق ننز بوده اسات. )حسانن حسان   حقوقی جدید هماههگ سازد و 

بهدی شیند صدر)ره( از این جیت که در آن کاملا به ماهنت موضوعات فقیی توجه ( تقسنم232

( البتاه  211: 1331های سابق ندارد. )اسلامی بهدییک از  تقسنمشده است، امتنازی دارد که هنچ

اند و با توجه به ایهکه بخش ساختار جدید مشخص نکردهایشان جای اه تمام مسائل فقیی را در 

معتهابیی از مباحث فقیی ماهنتی چهدگانه دارند و به هر اعتبار جای اهی متفاوت، ابیاماتی در این 

 (113: 13٦3ساختار ایجاد کرده است. )کرباسی زاده 

فقه به مسائل  با توجه به دغدغه و اهتمامی که شیند صدر)ره( به مباحث فقه حکومت و ورود

اند بنشترین مهاسبت با مسئله جای ااه فقاه   اند، ساختاری که ارائه دادهعنهی و اجتماعی جامعه داشته

الدولة در ساختار فقه نسبت به دی ر ساختارها دارد. ایشان سعی کرده است مباحث مربوط باه فقاه   

ده است، اما با توجه به حکومت را تحت بخش سلوک عام گردآورد و تا حدودی ننز این کار را کر

ای که پنش از این گذشت، مبهی بر ایهکه مباحث فقه الدولة مهحصر در ابواب خاصی ننست و اشاره

در طول تاریخ فقه فقیا به ورود حکومت به مباحث اکثر ابواب فقیی، اعم از عباادات و معااملات   
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، بخاش سالوک عاام در    «(قناه های ولایات ف فقنیان امامی و عرصه»اند )ر.ک به کتاب اذعان کرده

 تواند جامع مباحث فقه الدولة باشد.ساختار مرحوم شیند صدر)ره( نمی

 ساختارهای جدید  .1

اند با ارائه طرحی نو برای ساختار فقه بر کارآمدی آن برخی از فقیای معاصر ننز تلاش کرده

 شهد.تری به بخش احکام مربوط به حکومت و دولت داشته بابنافزایهد و توجه جدی

کهاد کاه شاامل پاهج بخاش      ساختاری را پنشهیاد مای « دایرة المعارف فقه مقارن»کتاب  الف(

شود، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خلق، رابطه انسان با خویش، رابطه انسان با حکومات و  می

ی و رابطه انسان با محنط زیست. ایشان در بنان دی ری فقه را به پهج بخاش عباادات، مساائل ماال    

اقتصادی، مسائل مربوط به خانواده، احکام حلال و حرام مربوط به تغذیه و بخش سناساات تقانم   

های جیاد، امر به معروف و نیی از مهکر، قضاا، شایادات، حادود و تعزیارات،     کهد، سپس بابمی

 (153ق: 1123دهد. )مکارم شنرازی قصاص، دیات و نظام الحکومة را ذیل بخش سناسات قرار می

برخی با تصرف در ساختار محقق حلی ابواب ذیال بخاش احکاام را در چیاار دساته       ب(

اند. در تعبنری دی ر فقاه را در چیاار بخاش    سناسی، فرهه ی، اقتصادی و اجتماعی تهظنم کرده

ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خود، ارتباط انسان با دی اران و ارتبااط انساان باا طبنعات      

و در ادامه ارتباط انسان با دی ران را از چیار جیت سناسی، فرهه ی، اقتصادی و بهدی کرده دسته

اند. ذیل بخش سناسی ارتباط با حکومات، ارتبااط باا کشاورها و     اجتماعی مورد توجه قرار داده

شود را قرار گرفته اسات.  ارتباط با خطاکاران، که شامل فقه جزائی و فقه قضا و آئنن دادرسی می

 (٦٦: 1333)اعرافی 

در طرحی دی ر احکام در سه بخش اصلی تدبنر نفس، تادبنر مهازل و تادبنر مادن یاا       ج(

بهدی شده است. بخش اول شامل ابواب طیارت، صلاة، صوم، اعتکاف، عید، نذر، اجتماع تقسنم

قسم و اقرار است. بخش دوم شامل ابواب نکاح، طلاق، خلع و مبارات، ظیار، ایلاء، لعاان، ارث  

گردد. بخش سوم خود شامل چیار مجموعه ابواب اسات. احکاام سناسای شاامل     یو وصنت م

قضا، شیادات، حدود و تعزیرات، قصاص، دیات، نماز جمعه، حبس و حج. احکام نظامی شامل 

جیاد، تدبنر، عتق و مکاتبه. احکام فرهه ی اجتماعی شامل امر به معروف و نیی از مهکر، سبق و 

، حجر، ودیعه، عاریه، اطعمه و اشربه، صلح، شرکت، صند وذباحاه،  رمایه، وکالت، جعاله، ضمان



 
 

 
 

311 

شماره  -دومسال 

پاییز و زمستان سوم 

7931 

هبات و وقف. و احکام اقتصادی شامل خمس، زکات، بنع، تجاارت، رهان، مفلاس، مضااربه،     

 (62: 13٦1مزارعه، مساقات، صدقات، لقطه و احنای اموات. )قوامی 

های ساختاربهدی فقه قارار  های فلسفه فقیی را مبها و دیدگاهاند ن رشبرخی ننز سعی کردهد( 

بهدی فقه بر اساس ابعاد وجودی انسان. در این طرح انسان باا توجاه باه ذوابعااد     دههد. نظنر تقسنم

بودن وجودش، دارای ننازهای مختلفی متهاسب با ابعاد مختلف وجودی خویش است و در جیات  

ی، فاردی و اجتمااعی،   کهاد. انساان دارای بعاد روحای و جسام     رفع آن ننازها اقدام به اعمالی می

ت. شارع مقدس با تشریع احکام شریعت اعمال انسان در جیت اقتصادی، فرهه ی ، سناسی و... اس

کهد. بر این اساس دانش فقه که مبننّ شریعت الیی است، در اباواب  رفع نناز را تهظنم و هدایت می

یابد. در این طرح مباحث فقه الدولة ذیال  مختلفی که متهاسب با ابعاد وجوب انسان است سامان می

 (.55-13)غنرمطبوع(: دد. )درآمدی بر فقه الولایه، جعفرپنشه فردگرابواب فقه سناسی مطرح می

گانه انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولات  گاهی ننز سنر تکاملی تمدن نوین اسلامی، یعهی پهج

 شود.اسلامی، جامعه اسلامی و امت یا تمدن اسلامی به عهوان مبهای ساختاربهدی فقه پنشهیاد می

مسائل مربوط به حکومت ذیل عهاوان   شدهتحسنن است و کوشش  درخور هاتلاشاین هرچهد 

به این پنشهیادات « عدم جامعنت»، اما اشکال شودآوری رابطه انسان با حکومت یا احکام سناسی جمع

تواند مجموعه مسائل فقه الدولة را در خود جاای دهاد. حضاور    ننز وارد است. چراکه این ابواب نمی

اقتصادی و حتی عبادی پررنگ است و در متاون فقیای ماوارد متعادد و     دولت در مسائل ابواب امور 

گفته ذیل عهوان احکام سناسای قارار   ها را در ساختارهای پنشتوان آنشود که نمیگوناگون یافت می

های فلسفه فقیی هرچهد در مسنر استهباط احکام بسنار تأثنرگذار است، اما ایان  داد. ضمن ایهکه دیدگاه

 مبهای ساختاربهدی دانش فقه که در پی تهظنم و تهسنق محتوای فقه است قرار گنرد.شود باعث نمی

آنچه گذشت تهیا بررسی برخی از ساختارهای مطرح در فقه شنعه است. فقنیان بسناری در 

اناد کاه هار کادام دارای     گذشته و در زمان معاصر اقدام به طراحی ساختار برای دانش فقه کرده

ها همچون ساختارهایی که ا در رابطه با جای اه مباحث فقه الدولة اغلب آنمزایای نسبی است، ام

 ها را ندارند.مورد بررسی قرار دادیم قابلنت لازم برای جای ذاری فقه الدولة در آن

ی فقه در اولنن اصطلاح خود، به معهای مطلق علمِ دین یا علام باه مجموعاه   : محصول فقه

. (21، ص1: ج13٦6رفات. )نعمتای   ق و عقاید،  به کاار مای  معارف دین، اعم از احکام و اخلا
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انتقال یافت. علت این نقال معهاایی و   « علم به احکام شرعی»سپس معهای فقه از مطلق علم دین به 

وضع تعنهی جدید، کثرت کاربرد فقه در  علم به احکام بود و چون این بخش از دین بنشاتر ماورد   

میمترین علم دیهی بنن مسلمنن در طول تاریخ ، علم به احکام گرفت و اصولا ابتلا و سوال قرار می

 (16: 1331شرعنه بود، به مرور اصطلاح علم دیهی)فقه(، مختص به این علم شد. )اسلامی

العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتّها » در ادامه فقیا برای ارائه تعریفی دقنق از علم فقه آن را به 

در این « فرعنه»( قند 1١ص  1ق: ج111٦تعریف کردند. )عاملی  «ادة الأخرويةالتفصيلية لتحصي  السع

، علام مقلادین   «عن ادلتیا التفصانلنة »کهد و قندتعریف، علم اصول و مباحث کلامی را خارج می

سازد، لذا به کسی که به صورت تقلندی نسبت به کال احکاام   نسبت احکام شرعنه را خارج می

 شود.نه گفته نمیشرعی علم داشته باشد، فق

همه ابعاد مختلف زندگی بشر از آن جیت در فقه مورد توجه است که حکم آن باید دانسته شود. 

ای از مسائل فقه، موضوع و محمولی دارد. موضوع آن، فعلی از افعال مکلف است و محمول هر مسئله

تاوان محاور   شاود، مای  رو برای مباحث مختلفی که در فقه مطرح میآن حکمی از احکام شرع. ازاین

 (2١٦: 1331مشترک یافت و گفت فقه به فعل مکلف از جیت حکم شرعیِ آن نظر دارد. )اسلامی 

البته در لسان فقیا، قنود مختلفی به فعل «. عمل مکلف»بهابراین موضوع علم فقه عبارت است از 

ناث اقتضاا و   عمال مکلاف از ح  »مکلف اضافه شده است. برای مثال، علامة حلی موضوع فقه را 

عمل مکلف از حناث  » ( فاضل مقداد ننز موضوع فقه را32، ص1ق: ج112١داند. )حلی می« تخننر

( فقیای دی ری ننز در بنان موضاوع  5 :1 ،11١1داند. )حلی می« حلنت و حرمت و صحت و فساد

 (3١: 1116و عاملی  23، ص1: 1336اند. )نائنهی اضافه کرده« فعل مکلف»علم فقه قنود دی ری به 

احکاام افعاال   »توان محصول داناش فقاه را در عباارتی کوتااه،     رسد در نتنجه میبه نظر می

احکام افعال »شود رو محتوای متون فقیی و آنچه در کتب فقیی ن اشته میدانست. ازاین« مکلفنن

احکام »است. در واقع ساختار فقه درصدد است چنهشی صحنح، مهطقی و کارآمد برای « مکلفنن

 و مباحث سنر دستنابی به این احکام، ارائه دهد.« عال مکلفنناف

شود. ننز استعمال می« قضا»آمده و در معهای « مهع»در اصل به معهای « حکم»ریشه : حکم

در « حکم»اما . (115ص  2؛ فنومی: ج261ص  2ق: ج11١2؛ مصطفوی 213ق: 1112)اصفیانی

 ه طور مستقنم یا غنر مستقنم معها شده است.اصطلاح فقیا، خطاب شرع، متعلیق به فعل مکلیف ب
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حکام تکلنفاى، عباارت اسات از      اند.حکم شرعی را به دو بخش تکلنفی و وضعی تقسنم کرده

گنرد؛ و وظنفة او را در ابعاد مختلف زندگى، اعام از  حکمى شرعى که مستقنم به فعل مکلیف تعلیق مى

انهد حرمات نوشاندن شاراب، وجاوب     سازد، مشخصى، خانوادگى، اقتصادى و سناسى مشخص مى

 نماز، وجوب انفاق بر بعضى از نزدیکان و اباحة احناى زمنن ماوات و وجاوب عاادل باودن حااکم.     

 شود.حکم تکلنفى به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسنم مى( 253 :1 ،11١6)صدر، 

ند، بلکه شارع وضع معنهای  گنرق نمىاحکام وضعی احکامى هستهد که مستقنما به افعال انسان تعل

شود و متضامن اقتضاا و تخننار    کهد که موجب تأثنر غنر مستقنم بر افعال انسان مىگذارى مىرا قانون

نام ذارى این نوع احکام به  .(2٦2: 2 ،1336 ،ننست. مانهد زوجنت، ملکنت، شرطنت )ملکی اصفیانی

مشاکنهی  ) شاوند کلنفى واقع مىاحکام وضعى بدان جیت است که غالب این احکام موضوع حکم ت

احکام وضعى محصور در تعداد خاصى ننست، بلکه آنچه که باه اساتقلال یاا باه تباع،      . (121 :1331

مجعول به جعل تشریعى باشد و از احکام پهج گانة تکلنفى به شمار نرود، حکم وضعى است. هرچهد 

رخى دی ر، به پهج چنز به اضافة سببنت، شرطنت و مانعنت؛ ب یعهی برخى، احکام وضعى را به سه چنز

 اناد. علینت و علامت و برخى به نه چنز به اضافة صحتّ، فساد، رخصت و عزیمات محصاور کارده   

 ( 6٦ -63 :1311، حکنم؛ 3٦6، 2 ،بجهوردی)

شود، چه با قصد باشد و چه بدون فعل در لغت به تأثنرگذاری و احداث مطلق عمل گفته می: فعل

: 2 ،؛ فنومی523 :11 ،1111مهظور ؛ ابن61١ :1112)اصفیانی یا جوانحی و قلبی. قصد، عمل جوارحی باشد 

 در متون فقیی ننز همنن معها و البته متهاسب با مکلف، مورد نظر است. .(115 : ٦ 11١2،؛ مصطفوی133

( هر 323 :11١3 ،امر و نیی شارع است. )سعدی مکلیف در حقنقت همان مخاطب: مکلف

 :1123بدری، است. ) مکلف یط عام تکلنف مانهد اسلام، بلوغ، عقل، قدرت و...انسانی که حائز شرا

گنرد، مانهد برخی از تکالنف شرعی به هر مکلفی که واجد شرایط عام تکلنف باشد تعلق می. (2٦١

نماز. اما بعضی از تکالنف به مکلف از آن جیت که دارای وصف، شأن، مهصبی خاص است تعلق 

ه خوردن مردار متوجه مکلف مضطر است. یا وجوب نفقه همسر بر زوج باز گنرد. مثلا اباحمی

توان احکام رو میشود. یا وجوب قضاوت یا اقامه حدود به قاضی و حاکم تعلق دارد. ازاینمی

گنرد و های مکلف تعلق میشرعی را دوگونه تصور کرد، یک دسته احکامی که به عموم انسان

ف با حنثنت خاص تعلق دارد. بهابراین یک انسان مکلف ممکن دسته دی ر احکامی که به مکل
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است هم از جیت دارا بودن شرایط عام تکلنف مخاطب برخی احکام قرار گنرد و هم از جیت 

 وصف یا شأن و مهصبی که دارد مورد خطاب شرعی باشد.

قارار   در ایهکه آیا جامعه و دولت دارای هویت مستقل است تا بتواند مورد خطاب حکام شارعی  

ساوره   2١١ذیل آیه  1گنرد یا خنر، اختلاف دیدگاه وجود دارد. علامه طباطبایی در تفسنر المنزان )جلد

بنهی اسالامی )بخاش جامعاه و    ای بر جیانآل عمران( و استاد شیند مرتضی مطیری در کتاب مقدمه

کتاب جامعه و تااریخ از  اند. آیت الله مصباح یزدی در تمایل به دیدگاه هویت مستقل پندا کرده تاریخ(

دیدگاه قرآن، هویت جامعه و دولت را اعتباری دانسته و مخالف دیدگاه هویت مستقل جامعه و دولت 

مساتقل از ذات انساانیِ    –وصف یا واقنتی عنهای   –نظام سناسی و دولت بها بر هر دو دیدگاه  باشهد.می

لای طبنعای کاه باه وجاود افارادش تعانن        فرد و جامعه است. به عبارتی دی ر، ذات انسانی به مثابه ک

انساانی   –خارجی دارد، دارای سه مصداق خارجی فرد، جامعه و دولت است. دولت حقنقتای عنهای   

رو نظام سناسی و دولات قانونمهادی خااص    انسانی فرد و جامعه است. ازاین –همانهد حقنقت عنهی 

رد و نادیاده گرفات. باراین اسااس     توان دولت را در واقعنت فرد و جامعه حل کا خود را دارد و نمی

در هر حال چاه  . (3١: 13٦3)میدوی زادگان  معقول است« مکلف»ان ذات انسانیِ فرض دولت به عهو

ماهنت دولت را حقنقتی عنهی بداننم و چه اعتباری، تکالنفی در شرع مقدس متوجه دولت اسات کاه   

 ت.ها در ساختار دانش فقه یافباید جای اهی درخور برای بنان آن

با توجه به آنچه گذشت و همچهنن بررسی ساختارهایی که تا کهون برای فقاه مطارح شاده    

در کنفنت سااختاربهدی فقاه   « مکلف»و « فعل»، «حکم»رسد سه عهصر اساسیِ است، به نظر می

دخالت دارند. با این توضنح که گاهی مقَسم ابواب فقه فعل مکلف اسات، چهانچاه در سااختار    

ن است. گاهی حکم شرعی ملاک تبویب واقع شده و مثلا بابی تحت عهاوان  مشیور و رایج چهن

 محریمات تعریف شده است. و ممکن است ماهنت مکلف ملاک تقسنم و تبویب فقه قرار گنرد.

تر بررسی شد و ناتوانی آنیا در ایجاد بخشی مستقل که جامع مهشأ اشکال در ساختارهایی که پنش

تفکنک احکام بر اساس انواع مکلف است. مکلفانی که دانش فقه متکفل مباحث فقه الدولة باشد، عدم 

شاود. بهاابر   بنان احکام افعال آنان است، انواع گوناگون دارد و شامل اشخاص حقنقای و حقاوقی مای   

تواند مستقلا مورد خطاب شرعی قرار گنرد و مکلف واقع شود. از ها دولت و جامعه میبرخی دیدگاه

 است از چهد جیت حقنقی و حقوقی و شأنی مورد خطاب شرع قرار گنرد. طرفی یک انسان ممکن
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 تبیین ساختار پیشنهادی

بوده اسات. باه عباارتی هماواره     « فعل»آنچه تا کهون رخ داده تقسنم مباحث فقه بر اساس عهصر 

مقَسمَ احکام، فعل مکلف بوده است و هنچ عهایتی به تفاوت نوع مکلف نشده اسات. تهیاا برخای از    

اند و مثلا واجبات را از ها کردها ذیل برخی از ابواب اقدام به تفکنک مسائل بر اساس نوع حکم آنفقی

رو همواره دغدغه فقیا، ناوآوری  اند. ازاینمحرمات جدا کرده یا مستحبات و مکروهات را مجزا آورده

مکلف مهطقی را برای اکهون بها داریم با تفکنک احکام بر اساس نوع  در ملاک تقسنم افعال بوده است.

شکل جامع احکام بهدی فقه پنش ب نریم که ضمن کمک به کارآمدی ساختار فقه، قادر است بهتقسنم

گاردد یعهای   چه محصول فقه محسوب میبر اساس آن فقه الدولة را در بخشی مستقل گردآوری کهد.

و « فعال »، «حکام »یعهای   و مقَسمَ قرار دادن ساه عهصار اساسای متیخااذ از آن    « احکام افعال مکلفنن»

 ها وجوه متفاوتی برای ساختار فقه قابل تصور است.و تقدیم هر یک از آن« مکلف»

گردد، بهابراین بهدی میدر این شکل ابتدا کل فقه بر مبهای نوع حکم دسته: تقدیم ملاک نوع حکم

ات، محرمات، کل احکام وضعی در فقه از احکام تکلنفی جدا شده و ذیل احکام تکلنفی ننز واجب

شود. سپس مباحث ذیل هر بخش بر اساس فعل و سپس مستحبات، مکروهات و مباحات تفکنک می

 شود.بر مبهای نوع مکلف، یا بالعکس، ابتدا بر اساس نوع مکلف و سپس بر اساس نوع فعل جداسازی می

وبت دهد بلکه باعاث صاع  این حالت نه تهیا جای اهی مهاسب برای فقه الدولة به دست نمی

گردد. زیرا مخاطب برای انجام صحنح یاک فعال   دستنابی به احکام فقیی برای مخاطبان فقه می

های مختلف فقه مراجعه کهد و واجبات نماز را در جایی و محرمات آن را مثل نماز باید به بخش

 اند بخاش مساتقلی باه   در جایی دی ر بنابد. البته برخی از فقیا نظنر ابوصلاح حلبی تلاش کرده

 ها مورد اقبال واقع نشد. محرمات اختصاص دههد، اما شاید به دلنل همنن اشکالات طرح آن

آید و آن لزوم سهخنت ابواب در هار رتباه از تبویاب    یک نکته به دست می بهابر آنچه گذشت

ها است. به این معها که در تقسنم ابواب فقه چه در رتبه اول و ساختار کلی فقه و چه در زیر ساختار

بایاد مشاخص   « مکلاف »و « فعل»، «حکم»ی گانههای بعدی، مقَسمَ بر اساس هرکدام از سهو رتبه

توان در تبویب فقه، یک باب از ساهخ احکاام را در عارض    باشد و بر آن تحفظ شود. بهابراین نمی

ة و رو قرار دادن بابی تحت عهوان محرمات در عرض ابواب صلاابوابی از سهخ افعال قرار داد، ازاین

 صوم و زکاة یا عبادات و معاملات که از سهخ افعال است طبق مهطق مورد بحث وجاهتی ندارد.
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ابتدا  –همچون آنچه تا کهون بوده است  –در حالت اول احکام فقیی  :تقدیم ملاک نوع فعل

شود، در این صورت ابتدا احکام مرتبط با یک فعل نظنر نمااز، روزه،  بر اساس افعال تفکنک می

گردد. سپس احکام ذیل آن باب بر اساس نوع حکم د، بنع و... ذیل ابوابی مجزیا گردآوری میجیا

و تکلنفی و احکام تکلنفای را در پاهچ قسام واجاب، حارام،       –در صورت وجود  –به وضعی 

را  -مثلا واجباات   –شوند. پس از آن احکام ذیل هر بخش مستحب، مکروه و مباح تفکنک می

 گردد. بهدی میدسته -حقنقی و حقوقی، فرد و دولت  –بر اساس نوع مکلف 

البته در همنن حالت اول، یعهی تقدیم ملاک نوع فعل، مقدم کردن ملاک نوع مکلف بر ناوع  

حکم ننز قابل تصور است. به این صورت که ذیل هر فعل ابتدا احکام بار اسااس ناوع مکلاف     

  شود.تقسم می -ضعی و تکلنفیو –گردد و در مرحله سوم بر مبهای نوع حکم تفکنک می

این حالت هرچهد باعث نظم بخشندن به احکام ابواب مختلف فقیی در ساختارهای موجود 

 گوید.ی ما که جانمایی فقه الدولة در ساختار فقه است را پاسخ نمیگردد، اما مسئلهمی

شود نوع در شکل حالت آنچه ابتداءً ملاک تفکنک مسائل واقع می :تقدیم ملاک نوع مکلف

مکلف است. بر این اساس تمام احکام مربوط به اشخاص حقنقی یعهی احکامی کاه باه  افاراد،    

گنرد ذیال یاک   صرفاً به دلنل دارا بودن شرایط عام تکلنف نظنر بلوغ و عقل و قدرت، تعلق می

شود. احکام مربوط به انواع اشخاص حقوقی و شاأنی نناز باه شاکل     بخش مجزا گردآوری می

رو احکام مختص پدر، یعهی احکامی که به انسان به واساطه پادر   گردد. ازاینمطرح می جداگانه

شود. احکام مختص همسر، فرزند، پزشاک، قاضای،   گنرد، در بابی مستقل ذکر میبودن تعلق می

گردد. سپس احکام ذیل هر بخش بر اساس نوع فعل حاکم، دولت، جامعه و... ننز مستقلا ذکر می

 شود.بر مبهای نوع حکم یا بالعکس تفکنک می و در مرتبه بعد

ساس تقدیم ملاک نوع مکلف است. مطابق ایان  اساختاری بر  پنشهیادی این تحقنق،ساختاری 

طرح ابتدا باید انواع مکلفنن را در فقه شهاسایی کرد. در واقع در فقه برخی احکام مربوط شخصنت 

امر به معروف و نیی از مهکر و... که به محض حقنقی انسان مکلف است مانهد نماز، روزه، طیارت، 

های حقوقی و شأنی متفاوتی گردد. در فقه شخصنتدارا شدن شرایط عام تکلنف متوجه انسان می

اند، نظنر حاکم، قاضی، پدر و مادر، زن و شوهر و... تعاداد  ننز مورد خطاب احکام شرعی واقع شده

 آید. یی به دست میو انواع این عهاوین با استقراء در مسائل فق



 
 

 
 

311 

شماره  -دومسال 

پاییز و زمستان سوم 

7931 

اسات.  « دولات »شاود  ها و عهاویهی که در فقه مورد خطاب شرعی واقع مای یکی از شخصنت

شاود.  در ابواب مختلف و متعدد فقیی ورود دارد و احکامی به او خطاب می  -حکومت  –دولت 

باتوجه به آوری شوند. طبق مهطق پنشهیادی تمام این احکام باید ابتداءً ذیل یک عهوان مستقل جمع

دهد، لازم که وظایف و اختنارات و موارد دخالت دولت، عهاوین متعدد و متشتتی را به دست میاین

بهدی گردد است افعال دولت بر اساس مهطقی خاص و روشن، تحت عهاویهی محدود و مجزا دسته

کامل افعال دولات   رو باید پس از احصایتا هرچه بنشتر بر کارآیی ساختار فقه الدولة بنفزاید. ازاین

چاون  تاری هام  ها با یکدی ر تحات عهااوین کلای   آنان را بر اساس سهخنت و قرابت و ارتباط آن

بهدی و مرتب کرد و سپس برای هر عهوان بابی فرهه ی، اقتصادی، امهنتی، قضایی، سناسی و... جمع

بهای نوع حکام تقسانم   را در ساختار فقه الدولة اختصاص داد. در مرتبه سوم احکام فقه الدولة بر م

اب مرسوم فقاه یعهای صالاة و    های ورود دولت شامل بسناری از ابوشوند. تبعا مواضع و حوزهمی

 اختصاصی دولت و حکومت است، خواهد بود. ةی ابوابی دی ر که حوز... به علاوهزکات و

برای  باتوجه به ایهکه هدف اهم از ساختاربهدی دانش فقه، سیولت دستنابی به احکام شرعی

مخاطبان فقه است، بر اساس این طرح پنشهیادی، نه تهیا دولات بلکاه هار شاخص حقنقای و      

 تواند به سادگی به احکام مورد نناز خود دسترسی داشته باشد.حقوقی می

ممکن است به نظر برسد این مهطق باعث تفکنک و جداسازی برخی از احکامی شود که تا کهون 

اند و این نقص به شمار آید. مثلا ذیل باب نماز جمعه هام احکاام   شدههمواره ذیل یک عهوان بنان می

مربوط به نمازگزاران وجود دارد و هم احکام مختص امام جمعه به عهوان یک شخص حقاوقی، و باا   

شوند. باید گفت اگر تغننار و  این مهطق پنشهیادی، این احکام از هم جدا شده و در دو بخش آورده می

بلکه باید آن را امر مبارکی به حسااب آورد   ترسند،گردد، نباید از آن ای مطلوب میتحولی باعث نتنجه

که گفته شد غرض اهمِ ساختار دساتنابی  چهانو آن را نشان از پویایی و قوت فقه امامنه دانست. اگر آن

جمعاه در   به احکام مورد نناز است، اساساً چه ننازی است که مثلا افراد عادی به تکالنف قاضی یا امام

کهار تکالنف خود دسترسی داشته باشهد؟ اساساً به دلنل همنن عدم نناز و سیولت دسترسی باه احکاام   

 ورزند.... مبادرت میوهای مختص بانوان، جوانان، مورد نناز است که فقیا به تألنف رساله

جیت هایی که توسط محققنن در ذکر این نکته لازم است که این طرح نافی مساعی و کوشش

باشد. در واقع ایان پنشاهیاد تالاش دارد جای ااهی     ساماندهی ابواب فقیی مرسوم شده است، نمی



 

   
 

311 

 جایگاه

 فقه الدولة در 

 ساختار فقه
 

های فقه ننز آسنب نبنهد. واضح اسات  درخور برای فقه الدولة بنابد، به طوری که سامان دی ر بخش

که پس از تفکنک احکام بر مبهای نوع مکلف، لازم است ابواب ذیل آن بر اساس ملاک مشاخص  

طور مثال افعال مربوط به دولت بر اساس معنااری مشاخص و کارآماد تحات     هسنق یابد، یعهی بهت

رو مباحثی که تفکنک گردد. ازاین –مثلا سناسی، اقتصادی، فرهه ی، قضایی، نظامی و...  –عهاویهی 

 کهد.های ارتقاء یافته کاربرد پندا مییابد و طرحتاکهون در جیت ساختار فقه مطرح شده جریان می

 گیرینتیجهبندی و جمع

اناد و  فقیای طول تاریخ فقه همواره در پی طرح ساختاری مهاسب بارای داناش فقاه باوده    

اماروزه و   اند گامی در مسنر تکامل ساختار فقه بردارند.هرکدام به قدر وسع خویش تلاش کرده

الدولاة،   خصوص پس از پنروزی انقلاب اسلامی و با گسترش مباحث فقاه حکومات و فقاه   به

ضروری است جای اه مباحث فقه الدولة در ساختار فقه مشخص و تبننن گردد تا هم گاامی در  

 جیت تکامل علم فقه باشد و هم ننازهای دولت اسلامی را پاسخ گوید.

احکام افعال »باشد دستنابی به آنچه در فقه مورد بحث است و در واقع محصول علم فقه می

مکلفاان   عهاصر اساسی فقه هستهد.« مکلف»و « فعل»، «حکم»عهصر  رو سهاست. ازاین« مکلفنن

مورد بحث در فقه اعم از شخصنت حقنقی هر انسان یعهی هار فاردی کاه دارای شارایط عاام      

باشد. دولت ننز یا به عهوان یک ماهنت حقنقی مستقل های حقوقی میتکلنف است، و شخصنت

 شود.گنرد و مکلف واقع میمی و یا با ماهنتی اعتباری مورد خطاب شرعی قرار

علاماه   ،، محقاق حلای  اند مانهد ساختار ابوصلاح حلبای هساختارهایی که تاکهون مطرح شد

شیند صدر)ره( و ساختارهایی که برخی از فقیای معاصر پنشهیاد حسنهی عاملی، فنض کاشانی، 

هایتی به نوع مکلاف  بهدی کرده و عاند، هم ی احکام فقه را بر اساس نوع فعلِ مکلف دستهکرده

 همواره در ابواب مختلف فقه پراکهده بوده است. هرو مباحث فقه الدولاند، ازایننداشته

شود تقدیم ملاک نوع مکلاف در سااختاربهدی فقاه    راهکاری که در این تحقنق پنشهیاد می

و گاردد  تفکناک مای   -حقنقی و حقوقی  -است. در این مهطق ابتدا احکام بر مبهای نوع مکلف 

یابد. بهابراین تمام احکام فقه الدولاة در فصالی   سپس بر اساس نوع فعل و نوع حکم ترتنب می

 .یابدمستقل و مجزا سامان می
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 منابع:  
 ق(، لسان العرب، چاپ سوم، بنروت، دار الفکر.1111ابن مهظور، ابوالفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم )

 مقائنس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلنغات اسلامی حوزه علمنه قم.ق(، معجم 11١1ابوالحسنن، احمد بن فارس )

 (، ساختار و هرمهوتنک؛ چاپ اول، تیران، گام نو.133١احمدی، بابک )

 (، مدخل علم فقه، چاپ اول، قم، مرکز مدیریت حوزه علمنه.1331اسلامی، رضا )

 مروارید.(، فرههگ سناسی، چاپ ششم، تیران، انتشارات 1352آشوری، داریوش )

، فقه )کاوشی نو در فقه اسلامی(، «تأملی بر ساختارهای فقه مدون امامنه»(، 13٦2آصف آگاه، سند محمد رضی )

 .11١ – 113سال بنستم، شماره سوم، ص 

 ق(، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول، بنروت، دار العلم الملاینن.1112اصفیانی، حسنن بن محمد راغب )

 (، فقه تربنتی، چاپ اول، قم، پژوهش اه حوزه و دانش اه.1333اعرافی، علنرضا )

 (، دولت مدرن در ایران، چاپ اول، قم، مؤسسه انتشارات دانش اه مفند.1336افضلی، رسول )

 (، فرههگ بزرگ سخن، چاپ اول، تیران، انتشارات سخن.1331انوری، حسن )

 شی بصنرتی.تا(، مهتیی الاصول، چاپ دوم، قم، کتابفروبجهوردی، حسن )بی

 ق(، البرهان فی تفسنر القرآن، چاپ اول، قم، بهناد بعثت.1116بحرانی، سند هاشم )

 ، چاپ اول، تیران، المشرق للثافة و الهشر.معجم مفردات اصول فقه مقارنق(، 1123بدری،تحسنن )

 ق(، تبنان الصلاة، چاپ اول، قم، گهج عرفان للطباعة و الهشر1126بروجردی، آقاحسنن )

 ق(، الصحاح )تاج اللغة و صحاح العربنة(، بنروت، دار العلم الملاینن.111١ری، اسماعنل بن حماد )جوه

 .2٦3 – 161، سال نیم، ص 32، قبسات، ش «بررسی ساختار فقه»(، 1333حسن زاده، حسنن )

 ات اسلامی.ق(، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم، دفتر انتشار111٦حسنهی عاملی، سند محمد جواد )

 )ع(.ق(، الاصول العامه فی الفقه المقارن، قم، مجمع جیانی اهل البنت1113حکنم، محمدتقی بن محمدسعند )

 )ع(ق(، الکافی فی الفقه، اصفیان، کتابخانه عمومی امام امنرالمؤمهنن11١3حلبی، ابوصلاح، تقی الدین )

 قم، مؤسسه امام صادق علنه السلام. ،ق(، تحریر الاحکام الشرعنة112١)حلی، علامه، حسن بن یوسف 

 قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی)ره(. ،ق(، التهقنح الرائع11١1حلی، مقداد بن عبدالله سنوری )

 ق(، کتاب البنع، چاپ اول، تیران، مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمنهی)ره(.1121خمنهی، سند روح الله )

 نامه دهخدا، تیران، انتشارات دانش اه تیران.(، لغت1333اکبر )دهخدا، علی

 ق(، القاموس الفقیی لغةً و اصطلاحاً، چاپ دوم، دومشق، دار الفکر.11١3سعدی، ابو حبنب )

 ق(،  دروس فى علم الاصول، بنروت، دار الکتاب اللبانى.11١6صدر، سند محمد باقر )

 لتعارف للمطبوعات.ق(، فتاوی الواضحة بنروت، دار ا11١3صدر، سند محمدباقر )

 ق(، ذکری الشنعة قم، مؤسسه آل البنت علنیم السلام.111٦عاملی، شیند اول، محمد بن مکی )

 ق(، تمیند القواعد، قم، انتشارات دفتر تبلنغات اسلامی حوزه علمنه قم.1116عاملی، شیند ثانی، زین الدین )
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 ب مشروطنت دولت، تیران، نشر کویر.(، حقوق اساسی آدا1332اصغر )فروغی، محمدعلی و حقدار، علی

 تا(، مفاتنح الشریعة، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی)ره(.فنض کاشانی، ملا محمد محسن )بی

 تا(، مصباح المهنر فی غریب الشرح الکبنر للرافعی، قم، مهشورات دار الرضی.فنومی، احمد بن محمد مقری )بی

 (، فقه الادارة، قم پژوهش اه حوزه و دانش اه.13٦1قوامی، سند صمصام الدین )

، فقاه )کاوشای ناو در فقاه     «بازخوانی ساختار دانش فقه ناظر به اقتضاءات معاصر»(، 13٦3کرباسی زاده، امنن )

 .15١ – 113اسلامی(، سال بنست و یکم، شماره سوم، ص 

  )ره(.یت الله مرعشی نجفیق(، رسائل المحقق الکرکی، قم، کتابخانه آ11١٦کرکی، علی بن حسنن )

 ق(، الکافی، چاپ اول، قم، دارالحدیث للطباعة و الهشر.112٦کلنهی، ابوجعفر محمدبن یعقوب )

 (، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثیا، چاپ ششم، قم، الیادی.1331مشکنهی، علی )

 الکتاب للترجمة و الهشر. ق(، التحقنق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ اول، تیران، مرکز11١2مصطفوی، حسن )

 (، فرههگ فارسی، چاپ هفتم، تیران، انتشارات امنر کبنر.1361معنن، محمد )

 ق(، احکام الهساء، چاپ اول، قم، که ره جیانی هزاره شنخ مفند.1113مفند، محمدبن محمدبن نعمان )

ات مدرسه امام علای بان ابای    ق(، دائرة المعارف فقه مقارن، چاپ اول، قم، انتشار1123مکارم شنرازی، ناصر )

 طالب علنه السلام.

 (، فرههگ اصطلاحات اصول، چاپ اول، قم، عالمه.1336ملکی اصفیانی، مجتبی )

 ق(، دراسات فی ولایة الفقنه و فقه الدولة الاسلامنه، چاپ دوم، قم، نشر تفکر.11١٦مهتظری، حسنهعلی )

هامه سناست، مجله دانشکده حقوق و علوم سناسای،  ، فصل«نظریه دولت مکلف»(، 13٦3میدوی زادگان، داود )

 .12-23، ص 1، ش 11دوره 

 (، فوائد الاصول، چاپ اول، قم، انتشارات جامعه مدرسنن حوزه علمنه قم.1336نائنهی، محمدحسنن )

ق(، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، بنروت، دار احنااء التاراث   11١1نجفی، محمد حسن )

 العربی.

 (، دانشهامه فقه )ترجمه الموسوعة الفقنه(، تیران، احسان.13٦6نعمتی، احمد )مترجم( )

 ها، ترجمه حسنن بشنریه، چاپ اول، تیران، نشر نی.(، نظریه دولت1331ویهسهت، اندرو )

 

 

 


